
باید بــردارد عبارت اســت از برنامه‌ریزی نــرم جهت ترویــج ارزش‌های 
اخلاقی تشــکیل‌دهندۀ سعادت انســانی در جامعۀ اســامی، یعنی آن 
ارزش‌هایی که تأمین‌کنندۀ سعادت انسان هستند. این ارزش‌ها باید 
توسط دولت اسلامی شناسایی شوند، ارزش‌هایی مثل وفای به وعده. 
وعده یک عمل الزام‌آور نیست اما وفاکردن به وعده یک ارزش اخلاقی 
محســوب می‌شــود. مانند راســتگویی، ایثار، اخلاص، کمک‌کردن به 
هم‌نوع، سلسله ارزش‌هایی که در کنار هم ســعادت را می‌سازند. پس 
دولت اســامی بایــد ارزش‌هایی را کــه تأمین‌کننده و تشــکیل‌دهندۀ 
ســعادت هســتند شناســایی کند و برای ترویج این ارزش‌هــا اقدام به 
برنامه‌ریزی‌های نرم -نه سخت- کند. منظور از برنامه‌ریزی نرم این است 
که از شیوه‌هایی استفاده کند که مردم با اقدامات خودجوش به‌دنبال 
رعایت این ارزش‌های اخلاقی حرکت کند که در مجموع تأمین‌کنندۀ 

سعادت انسان هستند. 
مثلاً یکــی از اجــزای این ارزش‌هــای اخلاقــی تعظیم و بزرگداشــت 
شعائر دینی است و یکی از بزرگ‌ترین مصادیق بزرگداشت شعائر دینی 
بزرگداشت مراســم عزاداری برای امام حســین )ع( است. ما به‌خوبی 
می‌دانیم و در طــی قرن‌ها شــاهد بودیم که مردم مســلمان، بالاخص 
شــیعیان و به‎ویژه شــیعیان ایران، تا چه اندازه برای بزرگداشت مراسم 
عزاداری امام حســین )ع( و دیگر اهل‌بیت )ع( از جان و مال خودشان 
مایه گذاشــتند. در زمان حاضر، بزرگداشت مراســم پیاده‌روی اربعین 
مصداق بسیار تأثیرگذاری است که دنیا را تکان داده است. ما به‌وضوح 
داریم مشاهده می‌کنیم که تا 20 سال پیش مسئلۀ راهپیمایی اربعین 
اصلاً بــرای عموم مــردم مطرح نبــود. الان دولت‌ها نیســتند کــه برای 
برگزاری این راهپیمایی هزینۀ اصلی را می‌کنند، بلکه خود مردم هستند 
که برای این کار هزینه می‌کنند. مــردم عراق که این‌طــور از مال و جان 
خودشان برای برگزاری این راهپیمایی مایه می‌گذارند واقعاً الگو هستند، 
مردم ایران هم همین‌طور.  جالب اینجاست که روزبه‌روز و سال‌به‌سال 
این راهپیمایی باشکوه‌تر برگزار می‌شود. باید به این نکته فکر کنیم که 
اگر افرادی در برگزاری این راهپیمایی به نتیجه نرسند، یعنی کسی بگوید 
من امســال می‌خواهم اموالی را خرج برگزاری ایــن راهپیمایی اربعین 
کنم یا جهت کمک به راهپیمایان خرج کنم و این عملاً از هزینه‌کردن 
مال خودش در این راه نتیجه‌ای به دست نیاورد، قطعاً سال آینده دیگر 
اقدام به این کار نخواهد کــرد. پس اگر ما می‌بینیم که هر ســال بر عدد 
موکب‌داران اضافه می‌شــود و شــرکت‌کنندگان در مراسم راهپیمایی 
اربعین و بر پذیرایی‌کنندگان از راهپیمایان اضافه می‌شــود، کسانی که 
در طول یک ســال می‌آیند هزینه‌های زندگی خودشان را کم می‌کنند تا 
بتوانند در هنگام اربعین مشــارکتی در این اقدام بزرگ داشــته باشند، 
باید پی ببریم که این‌ها شــواهدی اســت بر اینکه مردم عملاً دریافتند 
که با هزینه‌کردن برای بزرگداشت مراسم مربوط به امام حسین )ع( در 

همین دنیا پاداش این هزینه‌ها را می‌بینند.
 این نمونۀ بسیار جالب‌توجهی است برای اینکه دولت‌های اسلامی 
توجه کنند که می‌توان از طریق سیاســت‌گذاری‌های فرهنگی مردم را 
تشویق کرد به انجام کارهایی که باعث به‌دســت‌آوردن فضایل اخلاقی 
می‌شــود و قطعات یک پازلی را می‌ســازد کــه در مجمــوع تأمین‌کنندۀ 

سعادت انسانی خواهد شد. 
البته وقتی می‌گوییم تأمین‌کنندۀ ســعادت، سعادت مراتبی دارد و 
منظور ما این نیست که یکایک مردم به درجۀ عالی سعادت می‌رسند، 
خیر. انســان‌ها به تناســب ویژگی‌هایی که دارند و اقداماتــی که انجام 
می‌دهند با اراده و اختیار خودشــان می‌توانند درجاتی از سعادتمندی 

را به دست بیاورند. وظیفۀ دولت اسلامی در این میان همین دو قدمی 
است که باید برداشته شود؛ قدم اول این بود که کارگزاران نظام اسلامی 
باید افرادی باشند که خودشان پایبند به رعایت این ارزش‌های اخلاقی 
باشــند و هر چقدر در جایگاه رفیع‌تر و بالاتری قرار داشته باشند میزان 
پایبندی‌شــان به این ارزش‌های اخلاقی باید بیشتر باشــد و این همان 
شرط تقوا اســت که در کتب فقهی ما هم ذکر شده و قدم دوم آن است 
که یک برنامۀ‌ریزی‌های نرمی انجام دهد جهت تشــویق‌کردن مردم به 
رعایت خودجوش ارزش‌هــای اخلاقی.  بنابراین، دولت اســامی باید 
با اســتقصای اجزایی که هر کدام یک ارزش اخلاقی محسوب می‌شود 
و در کنار همدیگر ســعادت انسانی را می‌ســازند تلاش کند برای تأمین 
آن اجزا از طریق برنامه‌ریزی نرم مردم را به‌صورت خودجوش به میدان 
بیاورد، نه از طریق الزام قانونی، نه از طریق جرم‌انگاری، بلکه به‌شــکل 
خودجوش و با الگو قراردادن مســئلۀ عزاداری برای امام حسین )ع( و 
اهل‌بیت )ع( و الگو قراردادن اموری نظیر راهپیمایی اربعین و مراســم 

اعتکاف و امثال این‌ها.  
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